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منشی عصر
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

آگهی مزایده
به اطلاع می رســاند در نظر است  یک باب مغازه با 
کاربری تجاری به مســاحت 350متر مربع واقع در 
خیابان نیایش نبش کوچه شهید تابش به بالا‌ترین 
قیمت پیشنهادی به صورت اجاره سالیانه واگذار 
گردد. متقاضیــان جهت هماهنگی به شــماره 
09347698589 با آقای شــهرکی تماس حاصل 

فرمایند.

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

عطاری عین الشفا با سوغات همدان، 
انواع عرقیجات، داروهای گیاهی،گردو 
باپوست ومغز گردو تویسرکان،بادام 

درختی باپوست ومغز بادام، شیره انگور 
ملایر،ارده بروجرد و ...

آدرس:پارس خلیج فارس ، کوچه بابونه
شماره تماس ها 09188155903

09378980666 جنتی عطایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل بار در جزیره 
با 6 چرخ ) شبانه روزی(

09347684342 - 09347694342

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

اجاره مغازه

 

حمل بـار

 

خشکشویی

 

عرضه قارچ

 

استخـدام

 

عطاری

 

مفقـودی
 

خدمـات

دعوت به همکاری 
موسسه رسانه ای و مطبوعاتی اقتصاد کیش جهت 

تکمیل کادر پرسنلی در بخش‌های مختلف از تعدادی 
خانم و آقا ،آشنا و علاقمند به فعالیت در امور اداری 
- اجرایی دعوت به همکاری می نماید علاقمندان به 

نشانی خیابان فردوسی ،ویلاهای مروارید،
بلوک B3 ،طبقه سوم واحد 715 مراجعه 

یا با شماره 44424999 تماس حاصل نمایند.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

عرضه قارچ تولید کیش به کیشوندان 
بدون واسطه )تحویل در محل(

تلفن سفارش: 09347692496

اصل کارت کیشوندی به شماره  122626/07 
به نام دانیال صولتی نیا مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

    گروه حوادث  -    3 جوان تهرانی و در کمتر از سه 
سال بیش از 1000 میلیارد تومان کلاهبرداری کردند.

ســه پســر جوان ابتدا که به فکر کلاهبرداری در قالب 
فروش زمین‌های بلاصاحب یا فروش زمین‌های دارای 
سند ســرقتی افتادند فکر نمی‌کردند کارشان به جایی 
برســد که ۱۰۰۰ میلیارد تومان مثــل آب خوردن را در 
کمتر از سه سال به دست آورند. آن‌ها فکر همه جا را کرده 
بودند جز دفترچه اطلاعات ملک‌های فروخته شده که 

راز کلاهبرداری هزار میلیاردی‌شان را برملا کرد.
چنــدی قبل پلیس تهران در جریان کلاهبرداری‌های 
میلیــاردی اعضای یک باند فروش زمین‌های دولتی، 
بلاصاحب و حتی دارای صاحب قرار گرفتند. اواخر 
تیر ماه یک زن با مراجعه به پلیس شــهرک غرب در 
شکایتش به ماموران گفت: دنبال زمین مرغوب برای 
باغ، ویلا و کشــاورزی بودیم که از طریق یک واسطه 
با مرد میانســال آشنا شدیم. او ادعا کرد زمین مرغوبی 

را در ملایر دارد و حاضر اســت زیر قیمت واقعی که 
۲۰ میلیارد است به ما ۱۳ میلیارد بفروشد و چون عجله 
دارد باید زودتر این کار را انجام دهیم. واســطه معامله 
هم هر روز به ما فشــار می‌آورد که زود باشید که این 
ملک هلو است و ممکن است از دستتان برود، همین 
حرفش باعث شد ما به موضوع شک کنیم و با بررسی 
توانســتیم صاحب اولیه زمین را پیدا کنیم. وقتی به او 
تلفــن زدیم او در کمال ناباوری گفت زمین متعلق به 
خودش است و سندش به سرقت رفته است. ما هم که 
فهمیدیم چه کلاه گشادی داشت در سرمان می‌رفت، 

تصمیم گرفتیم شکایت کنیم.
بــا احضار مالک زمین ملایر به اداره پلیس، مرد جوان 
گفت: چند ماه قبل خودروام در پرند مورد سرقت قرار 
گرفت و ســند ملکی در ملایر، سند خودرو و مدارک 
شخصی ام سرقت شد، تا اینکه زن جوانی زنگ زد و 
ادعا کرد می‌خواهد زمین را بخرد، شوکه شدم، اما بعد 

متوجه شدم سارقان ســند را جعل و در حال فروش 
هستند. این ملک مسکونی است و در صورتی که کامل 
ساخته شود ۵ میلیارد می‌ارزد، اما آن‌ها داشتند ملک مرا 

۱۳ میلیارد می‌فروختند.
دلال و فروشنده قلابی دستگیر شدند

با این شکایت بلافاصله واسطه معامله از سوی پلیس 
دستگیر شد. مرد ۶۶ ساله با بیان اینکه بازنشسته بود و 
برای ســه پسر جوان کار می‌کند، گفت: آن‌ها ملک به 
من معرفی می‌کردند و برایشان دنبال مشتری می‌گشتم، 
اگر مشــتری پیدا می‌کردم و معامله جوش می‌خورد 
یک میلیارد می‌گرفتم. من می‌دانستم دارند کار خلاف 
می‌کنند، اما زندگی خرج دارد و من هم دخلم به خرجم 
نمی‌خورد. در ادامه ماموران به مردی ۶۰ ساله برخورد 
کردند که از سوی متهمان به عنوان فروشنده زمین‌ها و 
خانه‌ها معرفی می‌شد، با دستگیری این فرد مشخص 
شد او جاعل حرفه‌ای است که علاوه بر کار جعل، نقش 

مالک زمین‌های بلاصاحب را برای اعضای اصلی باند 
بازی کرده و میلیاردی پول دریافت می‌کند. مرد میانسال 
گفت: من خودم ســند را سفید می‌کردم و اطلاعات 
خودم را می‌نوشتم، یا شناسنامه سرقتی را به نام خودم 

می‌کردم، هر جعلی بود من انجام می‌دادم.
در ادامه ماموران با کشــف دفترچه‌ای از فروشــنده 
زمین‌ها متوجه شدند اعضای این باند تا الان بالغ بر ۳۰ 
زمین چند ده میلیاردی را فقط در محله شهرک غرب 
فروخته اند. در یک فقره فقط در سعادت آباد متهمان 
۷ هزار متر زمین را با گرفتن ۶۰ میلیارد تومان قولنامه 
کرده و فــرار کرده بودند. همچنین زمینی را در اهواز 
۳۵ میلیارد و زمینی را در نمک آبرود ۷ میلیارد فروخته 
بودند. بر اساس محتویات دفترچه بیشترین زمین‌ها در 
منطقه غرب و به ویژه شهرک غرب و سعادت آباد بود.

بــا تکمیل پازل پرونده فروش زمین‌های بلاصاحب یا 
دارای صاحب که اسنادش به دست کلاهبرداران رسیده 

است، پلیس توانست سه پسر جوان را که با ایجاد آژانس 
املاک این کار را کرده و ســرکرده اصلی باند بودند، در 
شــمال شهر شناسایی و دستگیر کند. با دستگیری این 
سه جوان زیر ۳۰ سال مشخص شد آن‌ها با این ترفند به 

راحتی ۱۰۰۰ میلیارد تومان به جیب زده اند.
کلاهبرداران 1000 میلیاردی

رسول ســرکرده باند در مورد فعالیت باندشان گفت: 
ما همگی در کار ملک ســر رشته داشتیم، من به پوریا 
و افشین پیشنهاد دادم ملک مرده پیدا کنیم و زیر قیمت 

بفروشــیم. به همین خاطر ملک‌های مرده، زمین‌های 
خالی یا بعضا خانه‌هایی که مالک نداشتند را شناسایی 
و با کمــک آن دو پیرمرد می‌فروختیم. در ســر قرار 
معمــولا ۳۰ درصد قیمت ملــک را می‌گرفتیم و بعد 
ناپدید می‌شدیم. فقط در یک معامله، زمین عباس آباد 
را ۲۵۰ میلیــارد تومان فروختیم.  اعضای این باند که 
هنوز جزئیات بیشتری از جرایمشان مشخص نشده 
است، در بازداشــت هستند تا جرایم احتمالی بیشتر 

آن‌ها کشف شود.

سه جوان تهرانی با فروش زمین های بی صاحبسه جوان تهرانی با فروش زمین های بی صاحب
  10001000 میلیارد تومان به جیب زدند میلیارد تومان به جیب زدند

خوش گذرانی عروس موقت با ثروت شوهر پیر خوش گذرانی عروس موقت با ثروت شوهر پیر 
گروه حوادث  -  قصد نداشتم به مردی خیانت کنم که مرا از هرنظر 
حمایت می کرد، من به خاطر ثروت آن مرد 70 ساله حاضر شدم 
به عقد موقت او دربیایم ولی زمانی که در یکی از مهمانی ها با مرد 

جوانی آشنا شدم دیگر ...
این ها بخشی از اظهارات زن جوانی است که هنگام مصرف مواد 

مخدر به همراه مردی غریبه دستگیر شد.
این زن جوان که نســبتی با مرد غریبه نداشت، درباره سرگذشت 
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد گفت: بعد 
از آن کــه در مقطع راهنمایی ترک تحصیل کردم در کنار مادرم به 

خانه داری پرداختم.
پدر و مادرم خیلی ســنتی می اندیشیدند و اعتقاد داشتند ازدواج 
فامیلی هیچ گاه به شکست نمی انجامد چرا که فامیل از یکدیگر 
شناخت دارند و در صورت بروز اختلاف نیز همه بزرگان و ریش 
ســفیدان برای حل آن تلاش می کنند، به همین دلیل وقتی به 17 

سالگی رسیدم، عمویم مرا برای پسرش خواستگاری کرد.
پدر و مادرم که گویا منتظر چنین روزی بودند بدون آن که نظر مرا 

جویا شوند بلافاصله مقدمات مراسم عقدکنان را فراهم کردند.
آن زمان در کرمان زندگی می کردیم و با خانواده عمویم معاشرت 
نزدیکی داشــتیم. با این وجود خانواده ها فقط به آبروی خودشان 
می اندیشیدند به طوری که نظر من یا پسرعمویم برای آنان هیچ 

اهمیتی نداشت.
خلاصه من و سیروس خیلی زود ازدواج کردیم و سال بعد نیز پسرم 
به دنیا آمد. اگرچه عمویم به طور کامل از نظر مالی ما را حمایت می 
کرد و کمبودی در زندگی نداشتم اما همسرم مردی بی خاصیت 

بود و هیچ مسئولیتی را در برابر خانواده اش احساس نمی کرد.
رفتارهای خونسرد و بی خیالی های همسرم به جایی رسید که دیگر 
نمی توانستم رفتارهای او را تحمل کنم. روابط عاطفی ما نیز روز 
به روز به سردی می گرایید و من مدام به پدر و مادرم پیغام می دادم 
که قصد دارم از سیروس طلاق بگیرم ولی آن ها هیچ گاه خواسته 

مرا جدی نمی گرفتند و تلاش می کردند فقط مرا نصیحت کنند.
کار به جایی رسید که تهدید به خودکشی کردم ولی باز هم فایده ای 
نداشت و کسی به من  اهمیت نمی داد. در این شرایط روزی پسر 
خردسالم را در آغوش گرفتم و به طور پنهانی به مشهد آمدم و اتاقی 

را در یک مسافرخانه اجاره کردم.
از آن روز به بعد گوشی تلفنم را نیز خاموش کردم و به هیچ تماسی 
پاســخ نمی دادم. مدتی بعد در حالی با مادرم تماس گرفتم که به 
دلیل آبروی از دســت رفته شــان به سروصورتش می کوبید و به 

شدت نگران بود.
پدرم که مدعی بود دیگر نمی تواند سرش را بین فامیل بلند کند، از 
من خواست هر کجا هستم زودتر به کرمان بازگردم چرا که عمویم 
با طلاق من موافقت کرده و به پدرم گفته اســت که دیگر چنین 

عروسی را نمی خواهد.
من هم بلافاصله به کرمان بازگشتم و در حالی از سیروس طلاق 
گرفتم که دیگر جایی بین خانواده و بستگانم نداشتم به همین دلیل 
دوباره فرزندم را برداشتم و به مشهد بازگشتم. چند روز بعد به عنوان 
مستخدم و نظافتچی در یک شرکت خصوصی مشغول کار شدم و 
در اتاقی که رئیس شرکت در اختیارم گذاشته بود، به همراه »سبحان« 
زندگی می کردم تا این که چند ماه بعد رئیس 70 ساله شرکت از 

من خواستگاری کرد.
امین اوضاع مالی بسیار خوبی داشت و به همراه خانواده اش ساکن 
کرج بود. او که بیشــتر از حقوق عادی شرکت به من کمک مالی 
می کرد مردی بسیار خوش قلب و مهربان بود ولی اختلاف سنی 
زیادی با هم داشتیم و من نمی توانستم همسر خوبی برای او باشم.
از سوی دیگر نیز نمی خواستم این موقعیت مالی مناسب را از دست 
بدهم و فرزندم را در فقر و فلاکت بزرگ کنم. از طرف دیگر هم امین 
مدعی بود فقط زمانی که برای رسیدگی به امور شرکت به مشهد می 

آید، در کنار من خواهد بود.
خلاصه به عقد امین درآمدم و او برایم یک واحد آپارتمان و یک 

دستگاه خودروی دنا خرید. من هم گواهی نامه رانندگی گرفتم و به 
تفریح و خوش گذرانی پرداختم. حالا دیگر به مهمانی ها و پارتیهای 
شبانه می رفتم و در همین مهمانی ها بود که مصرف »گل« را پس 

از آشنایی با فرزین آغاز کردم.
او جوانــی خوش برخــورد و خوش تیپ بود که گاهی رانندگی 
خودروی مرا به عهده می گرفت تا در حالت غیرطبیعی تصادف 
نکنم. ارتباط و معاشرت من و فرزین در حالی ادامه یافت که من او 
را به عنوان راننده شخصی ام به دیگران معرفی کردم ولی همسرم 
از این موضوع اطلاعی نداشــت و تنها مخــارج زندگی ام را می 

پرداخت.
تا اینکه من و فرزین درون خودرو مشغول استعمال مواد مخدر گل 
بودیم که ناگهان ماموران گشت کلانتری را بالای سرمان دیدیم و 
...حالا هم نمی دانم چگونه به چشمان مردی نگاه کنم که سرنوشت 

مرا تغییر داد ولی من فقط به خاطر پول با او ازدواج کردم...
 بررســی های کارشناس و اقدامات قضایی این پرونده، با صدور 
دســتوری از سوی سرهنگ ابراهیم خواجه پور )رئیس کلانتری 

آبکوه( به مشاوران دایره مددکاری اجتماعی کلانتری سپرده شد.

نقشه عجیب پسر جوان نقشه عجیب پسر جوان 
برای پدر پولدارشبرای پدر پولدارش

گروه حوادث  -    پسر جوان برای اخاذی از پدرش نقشه آدم ربایی 
ساختگی را کشید.

پسر جوان وقتی فهمید پدرش برای سرمایه‌گذاری در شرکت هرمی 
به او پول نمی‌دهد با همدســتی سه‌نفر از دوستانش نقشه آدم‌ربایی 

ساختگی طراحی و از پدرش اخاذی کرد.
چندی قبل مردی در تهران به اداره‌پلیس رفت و از گم‌شدن ناگهانی 
پسر جوانش شکایت کرد و گفت پسرش از خانه بیرون رفته و دیگر 
برنگشته است. با شکایت مردمیانسال پرونده به دستور قاضی تقویان، 
بازپرس شــعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران برای بررسی در 
اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس‌آگاهی قرار گرفت. هم‌ز‌مان با ادامه 
تحقیقات درباره این حادثه، شاکی دوباره به اداره پلیس رفت و گفت: 
»امروز مرد ناشناسی با تلفن همراهم تماس گرفت و گفت پسرم را 
گروگان گرفته است و باید برای آزادی او به حسابش پول واریز کنم. 
او دقایقی بعد یک فیلم ‌۵دقیقه‌ای برای من فرستاد که سه مرد در حال 
شکنجه پسرم بودند و پسرم مدام زیر شکنجه‌های دردناک آن‌ها فریاد 
می‌زد که به آدم‌ربایان پول بدهم و آزادش کنم و من هم برای آزادیش 

‌۵۰میلیون تومان به حساب مردان آدم ربا واریز کردم.«
در حالی که دو روز از حادثه گذشته بود و تحقیقات برای رهایی و 
دستگیری عاملان آدم‌ربایی ادامه داشت دادند به مأموران پلیس خبر 
رسید، آدم‌ربایان گروگان را آزاد کرده‌اند. پسر جوان گفت: »در خیابان 
می‌رفتم که ناگهان سه‌مرد جوان مرا به داخل خودروی کشاندند و 
به زور مرا به خانه بردند و حبس کردند. آن‌ها از پدرم خواستند برای 
آزادی من پول بدهد، اما وقتی متوجه شــدند پدرم حاضر نیست به 
آن‌ها پول بدهد مرا شکنجه کردند و فیلم آن را برای پدرم فرستادند و 
پدرم هم مجبور شد به آن‌ها پول بدهد و آدم‌ربایان هم مرا آزاد کردند.«

آدم ربایی ساختگی مرد جوان

مأموران پلیس در ادامه خیلی زود مخفیگاه ســه‌متهم را شناسایی و 
آن‌ها را دستگیر کردند. متهمان در بازجویی‌ها ادعا کردند که آدم‌ربایی 
ســاختگی بوده و پسر گروگان گرفته شــده خودش طراح نقشه 
بوده‌است. یکی از متهمان گفت: »ما همه عضو شرکت هرمی بودیم 
که بهرام هم قرار شد، عضو شرکت شود، اما سرمایه‌ای نداشت. وقتی 
پدرش حاضر نشــد به او پول بدهد، نقشه آدم‌ربایی را طراحی کرد 
و از ما خواست با صحنه‌سازی برای پدرش فیلم بفرستیم و به این 
شیوه از پدرش اخاذی کرد و الان هم با همان ‌۵۰میلیون‌تومان عضو 
شرکت هرمی شده است.« پس از این مأموران از بهرام تحقیق کردند 
و وی هم اظهارات متهمان را تأیید کرد. تحقیقات از متهمان ادامه دارد.


